
  
  
  

  

  

  

  شناسي ادبيات امعهج :نام كتاب* 

  مرتضي كتبي/ روبراسكارپيت  :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1376 :سال نشر* 

  
  جامعه شناسي ادبيات -6

كتبي آنـرا بـه    كه دكتر مرتضي ،نوشته روبراسكارپيت جامعه شناسي ادبياتكتاب 
جامعـه شناسـي ادبيـات و    دروس  از جمله كتب فرعـي  اند، فارسي ترجمه نموده

  . است) كتابداري(سنجي كتاب
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله آثار مشابه مي

  پرويش نسرين/ مشيل زرافا                         ادبيات داستاني - 
  علي اكبر ترابي                  ي ادبيات فارسيسجامعه شنا - 
  محمود روح الاميني                   نمودهاي اجتماعي فرهنگي - 

  در ادبيات فارسي    

                        اي بدره فريدون / ل.شوكينگ، لوين                        جامعه شناسي ذوق ادبي - 
  جمشيد مصباحي پور ايرانيان             واقعيت اجتماعي و جهان داستان - 
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                                پوينده جعفر محمد /  ديگران آدورنوو                جامعه شناسي ادبيات در آمدي بر - 
  حسن مرتضوي /  جرج لوكاچ                        نظريه روان - 
  محمد جعفر پوينده/ لوسين گلدمن                        جامعه شناسي ادبيات - 

  
  بررسي شكلي) الف

جز مواردي چند  هب. اند ترجم اثر را به نحوي روان و رسا نگاشتهلف و هم مهم مؤ
تـر  معلوم نيسـت و به  »جايگاه ادغام جامعه شناختي«كه منظور از  15 نظير صفحة

تـا حـدودي    قواعـد ويرايشـي و نگـارش   . نمـود  بود مترجم اصل كلمه را قيد مي
. ه نشده استهاي مستقيم در داخل گيومه قرار داد قول رعايت شده است فقط نقل

. شـود  ر نيست و كتاب از شيرازه خارج ميصحافي اثر از كيفيت مطلوبي برخوردا
  .واحد درس متناسب است 2حجم اثر براي 

رسـد فصـل اول    لاصه و مقدمه است ليكن به نظر مـي ، خگفتار پيشكتاب فاقد    
   .در واقع جايگزين مقدمه باشد

ر ، فهرست اعلام و ، جدول و تصوياثر داراي فهرست اجمالي و تفصيلي ، نتيجه 
  .شناسي است موضوعي و كتاب

  
  بررسي محتوايي) ب

 ـ هاي اصطلاح  ه اسـتثناء تخصصي به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار گرفته است ب
تفهـيم   از ساير ابزارهـاي علمـي جهـت    ؛در اثر موجود نيست كه تمرين و آزمون

ريزي با توجه بـه جامعـه    امهعالي برن سرفصل شوراي. ع استفاده شده است موضو
فارسـي   است و بيشتر بر مطالعه متـون ادب  شناسي در ادبيات فارسي تنظيم شده

ي تـوجهي كـاف   ،دشـو  شناسي ادبيات مربوط مي تأكيد دارد و به آنچه كه به جامعه
حالي كه براي ورود به جامعه شناسي در ادبيات فارسي نيز آشنايي نشده است؛ در

  . لي لازم استي ادبيات به طور كبا جامعه شناس كافي
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سـنجي   كتـاب  است و سنخيت بيشتري با حوزةشناسي كتاب  اين اثر بيشتر جامعه
هاي رياضي و آماري را در بررسـي كتـب     چنانچه پريچارد نيز كاربرد روش .دارد

دنبال چنين  هاسكارپيت نيز ب ،د مكتوب مانند مطبوعات در نظر داشترو ديگر موا
علوم اجتماعي صرفاً  ، دررشتة»جامعه شناسي ادبيات«در درس  هدفي است ليكن
ايـران   درمـورد  هايش مثال هيچ وجه به دهد خود اختصاص مي هجاي كوچكي را ب

ضـمن آنكـه   از لحاظ محتوايي و موضوعي با ادبيات فارسي بيگانه است نيست و
به  كه است آن و بهتر است نامفهوم »شناسي در ادبيات فارسي جامعه«خود عنوان 

مسـتلزم   »جامعـه شناسـي  «زيرا لفـظ   ؛دشو تبديل »اجتماعيات در ادبيات فارسي«
خاص خود است كه بـه هـيچ وجـه بـا      و شناختي شرو مقولات معرفت شناختي

  .هدف اين درس سنخيت ندارد
كه چاپ هشتم اثـري اسـت كـه     ،)1992(با توجه به تاريخ آخرين انتشار كتاب   

و در  برخـي آمـار و ارقـام روز آمـد نيسـت     سـت ،  نگاشته شـده ا  1958در سال 
شناسي داده نشده وهمـان الگـوي سـه     هاي متوالي تغييري اساسي در روش چاپ

جديدتر تعـديل شـده    هاي به نسبت با داده) توزيع، مصرف توليد،(وجهي اقتصاد 
) 69 ص مثلاً( ط به اتحادجماهير شورويمراجعات مكرر به اطلاعات مربو. است

بايست اصلاح جديـد   از اين جهت كتاب مي. ت اطلاعات كتاب استدليل برقدم
به مطالعـات سـازمان    هاي اين اثربيشتر تناداس. كلي اثر مناسب است انسجام. شود

  .گردد كه اساساً مطالعات مورد وثوقي است يونسكو در مورد كتاب باز مي
در  و ايـن رويكـرد  ) 10ص(رويكرد علمي ايـن اثربيشـتر پوزيتيويسـتي اسـت       

) 25ص(ده و خواننده عنوان شـده اسـت   تعريف ادبيات كه همسويي نيات نويسن
توان نتيجـه گرفـت كـه بايـد از طريـق       پس مي«گويد  مندرج است و آنجا كه مي

  »داوري پديـده ادبـي را شـناخت    هـاي عينـي وبـه دور از پـيش     بررسي منظم داده
اي  طور كلي ترجمـه  هب. توان بر اين رويكرد وقوف يافت مي طور دقيق به) 29ص(

ترجمـه   ،فقط در برخي مـوارد . است و مترجم كوشيده رعايت امانت نمايد روان



 علوم اجتماعي نقدنامه    248

 

تـوان بـا معيـار كيفـي        گويد ادبيات را نمي كه مي 23 ةدر صفح ،گويا نيست؛ مثلاً
كه  75 ار كمي باشد و يا سطر نهم يا صفحةرسد بايد معي به نظر ميتعريف نمود، 

 .ندهاي بعدي اصـلاح شـو   بهتر است در چاپ ،چنين اين مفهوم است و مواردينا
وفقـط  نوشت مطالب ارائه نداده  پي گونه توضيح و نقدي در پاورقي و مترجم هيچ

عنوان حرف مترجم آمده، در قالب هفت صفحه بـه تلخـيص    در يك مقدمه كه با
يت در جا افتادن كتـاب اسـكارپ   ازد و البته اين مقدمه خود، به غلط،پرد مطالب مي

زيرا مترجم محترم ادعا نموده كـه   ،ده استشناسي ادبيات كمك كر جاي جامعهه ب
  .شناسي ادبيات است اثر از مباني اصلي جامعه

  




